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نــــگاره

رضا امیرخانی: به گمان من باید در نهادهای صنفی هنرمندان، مسائل کاربردی نظیر قراردادها با ناشران 
و تهیه کنندگان آثار هنری، همچنین نوع تعامل با رسانه ها و سایر فضاهایی که هنرمند با آنها نسبت دارد، 

آموزش داده شود. بسیاری از مشکلات نویسندگان به قراردادهایی که ندیده امضا کرده  و بدون علم به 
مفاد آن درباره اش تصمیم گرفته اند، مربوط می شود. این تصمیمات در جوانی تأثیرات زیادی در زندگی 
نویسندگان ندارد، اما در دوره میانسالی و کهنسالی، می توانند ضربات جبران ناپذیری را به نویسنده وارد 

کنند. راه این نیست که دولت به شیوه های سابق و کمیته امدادی به این موضوع توجه کند، راه، یک راه 
طولانی است، که در آن باید نهادهای صنفی به صورت واقعی شکل بگیرند تا نویسندگان و هنرمندان و 

شاعران رفتارهای اقتصادی خود را در قالب رفتارهای صنفی و با الگوی رفتارهای صنفی تنظیم کنند.

بخشی از گفت وگوی این نویسنده با خبرآنلاین

باید نهادهای صنفی به صورت واقعی شکل بگیرند

رونوشت، بدون اصل / 
نادر ابراهیمی

برخاسته از تئاتر، ماندگار در سینما
هفتــه پیــش رو ســالروز تولد ســه بازیگر بزرگ 
ســینما و تئاتر ایران اســت؛ عزت الله انتظامی، 
پرویــز پرســتویی و رضا کیانیــان. متعلق به دو 
نســل از بازیگران سینما و تئاتر ایران که هر سه 
وجوه مشترک دارند. نخست این که خاستگاه 
هر ســه آنهــا تئاتــر اســت. عــزت الله انتظامی 
فعالیــت اش را در اواخــر دهه 30 و اوایل دهه 
40 از تئاتر کلاسیک ایران آغاز کرد، کیانیان در 
دهه 50 و پرســتویی هم از کاخ جوانان شــوش 
تئاتــر را شــروع کرد و بــه عرصه هــای بزرگ تر 

رســید. این وجه مشترک از آن جهت مهم است که هر 
ســه جــدا از ویژگی های منحصــر به فرد  پــرورش یافته 
دامــان تئاتر هســتند. بازیگــری که از تئاتر شــروع کرده ، 
تجربــه رو در رو بــا نفــس تماشــاگر را دارد، متن هایــی 
کار کرده  که توســط فرهیختگان نوشــته شده اند و دارای 
ارزش های ویژه هســتند؛ طبعاً بازیگر بهتری نسبت به 
کسی است که نه صدایش پرورش پیدا کرده، نه ذهنش 
و نــه از نظر بدنــی آمادگی دارد. بدن و بیان ســرفصلی 
مهــم و مفصل در آموزش تئاتر اســت و به بارور شــدن 
ذهــن و آماده شــدن بدن بازیگر کمــک می کند. تفاوت 
خاصی بین بازیگری روی صحنه و جلوی دوربین است 
و بازیگری تئاتر بســیار دشــوارتر از بازیگری سینماست؛ 
در تئاتــر به تداوم حس نیاز اســت امــا چنین چیزی در 
ســینما ضرورت ندارد.این سه بازیگر علاوه بر  تئاتر، در 
سینما هم حضور موفقی داشته اند. نوع بازی آنها البته 
متفاوت اســت. عــزت الله انتظامی معتقد به سیســتم 
استانیسلاوســکی اســت ،یعنی غرق شــدن در نقش در 

حدی که فراموش کنی که چه کســی هستی. نمونه بازی درخشان او در 
فیلم »گاو« از همین دســت اســت. او چنان در نقش »مش حســن« و 
»گاو« فرو می رود که برای مخاطب بســیار باورپذیر می شــود. بالعکس 

رضــا کیانیــان چنین اعتقــادی ندارد، چنانکــه خود در کتاب »شــعبده 
بازیگــری« می گوید »بازیگر هر نقشــی که بازی می کند، همان جا تمام 
می شــود و بلافاصله از نقش بیرون می آید، خودش می شــود. اگر قرار 
باشد برای فیلمی که دو ماه طول می  کشد در قالب همان نقش بمانی 
پس زندگی شــخصی ات چه می شــود؟« بر این اســاس کیانیان بیشــتر 
پیرو متد »اســتلا آدلر« در بازیگری است. پرستویی در تکنیک بازیگری 
به انتظامی نزدیک تر است. او هم پرورش یافته نوعی از تئاتر است که 
بیشــتر حس در آن نقش دارد و البته خودش هم در نقش های حســی 
بشــدت درجه یک اســت؛ دودو زدن چشــم هایی که اشک در آن حلقه 
بســته و آماده گریه اســت، صورتی که کاملًا در اختیار است و حس ها را 
بخوبی منتقل می کند. این از خوشــبختی ســینما و تئاتر 
ما است که آدم هایی از این دست دارد. به نظر می رسد 
در ســه چهار دهه اخیــر به لحاظ بازیگــری از کارگردانی 
جلوتــر هســتیم؛ بازیگرانــی مؤلــف داریم که هر نقشــی 
را از آن خــود می کننــد و طــوری بــازی می کنند که حس 
می کنــی علاوه بر آنچه در فیلمنامه آمده، پشــت نقش 
فهم و شــعور بازیگری هم جریان دارد. بازیگران مؤلف 
یا بازیگران خردمند کسانی هستند که دوره ندارند بلکه 
در همــه دوران  می تواننــد موقعیت خود را حفظ کنند و 
حضور داشــته باشــند ،مثال روشــن اش از نسل گذشته، 
آنتونــی کوییــن اســت و در ســینمای ایــران هم کســانی 
همچــون اســتاد عــزت الله انتظامــی. یاد و خاطره شــان 
گرامی باد. ستاره ها اما بازیگرانی هستند که دوره دارند، 
یک شــبه می آیند و می روند، شبیه ســتاره که به محض 
جلوه گــری خورشــید از فــروغ می افتنــد. برخــی ممکن 
اســت ســتاره نباشــند ولــی بازیگــر و هنرپیشــه  هســتند؛ 
زحمت کشیده اند و اصول و تکنیک این کار را می دانند. 
پرویز پرســتویی و رضا کیانیان از این جمله هســتند. به سهم خود تولد 
آنها را به همه علاقه مندان و اهالی سینما و تئاتر و کسانی که برای هنر 

بازیگری ارزش قائل هستند تبریک می گویم.

یادداشت

احمد طالبی نژاد
منتقد سینما

 عکس 
نوشت

دیروز لنــز دوربیــن عکاس های 
خبــری، ثبــت و ضبــط  کننــده 
پــای  مــردم  اقشــار  حضــور 
صندوق های رأی در گوشه و کنار 
ایران بــود و زیبایــی این تصاویر 
ماننــد این تصویــر، گویای تنوع 
فرهنگی مــردم ایــران در اقصی 
نقاط کشــور بــود و همت شــان 

برای در کنار هم ماندن. 
عکس: پویا بازارگرد / مهر-رشت

برخی هنوز در برابر کارکرد آموزشی 
ادبیات جبهه می گیرند

بارهــا از اهمیــت و قدرتــی کــه ادبیات 
در انتقــال برخی مضامیــن و پیام های 
ضروری به کودکان دارد صحبت شده، 
بااین حــال هنوز هــم برخی نســبت به 
آن جبهــه می گیرنــد؛ البتــه اطلاعی از 
عقیــده همــه اهالــی کتــاب نــدارم امــا 
هــراز چنــدی بیــن نویســندگان جــوان 
هم با مواردی ازاین  دســت برخورده ام 
کــه تأکیــد بــر پرهیــز از انتقــال هرگونه 
پیــام و آموزش بــه کــودکان دارند. این 
حالــی اســت که نویســنده آثــار کودک، 
ما بزرگســالان هســتیم، آن هم باوجود 
متعــدد؛  تجربه هــای  از  برخــورداری 
حتی اگر قصد انتقال هیچ پیامی را هم نداشــته باشــیم خواه  
ناخــواه بخشــی از تجربه هــای خودمــان را در خلال داســتان 
در اختیــار مخاطبــان می گذاریــم. از ســوی دیگــر نکتــه ای که 
نبایــد فراموش کنیم این اســت که اینجــا مخاطب ما کودک 
اســت، همین طور که نمی شــود ســراغ آنان رفت. باید هدف 
یا حرفی داشــته باشــیم؛ حتی اگر بحث ســرگرمی صرف هم 
در کار باشــد بازهــم بایــد مراقــب باشــیم؛ هر نوشــته و گفته 
مــا بر کــودکان اثرگــذار خواهد بود. شــاید دلیل برخــی از این 
تصورات اشتباه را بتوان در نگاهی دانست که از سال ها پیش 
بــه ایــن قبیل نوشــته ها بــوده، اینکه اگر ســراغ بخشــی از این 
کتاب هــا می رفتید این طور تمام می شــدند که:»خب حالا که 
داستانمان تمام شد، بدانید که پیام آن فلان بوده یا بیسار.« 
هرچند که سال هاســت دیگرکســی اینگونه نمی نویســد، حالا 
کمتــر نویســنده حرفــه ای را می تــوان یافــت که گفتــه خود را 
مســتقیم و شــعارزده پیش روی بچه ها بگذارد. البته بخشــی 
از ایــن مواجهــه منفــی با کارکرد آموزشــی را هــم می توان در 
سؤالی جست و جو کرد که حتی حالا هم هرازگاهی در پرسش 
از نویســندگان شنیده می شود. اینکه پیام شما در این داستان 
چه بوده؟ شــاید خود من هم اوایل دلخور می شــدم؛ اما حالا 
می دانــم که در واقعیت هر چیزی که می نویســم باید حرفی 
برای گفتن داشته باشد؛ حتی اگر کفه سرگرمی اش سنگین تر 
باشد هم فرقی ندارد. ما هنوز هم در جدال بر سر این هستیم 
که ادبیات می تواند کارکرد آموزشــی داشــته باشــد یا نه! این 
در حالی اســت که در کشــورهای دیگر اهمیت بســیاری برای 
این مســأله قائل هســتند. شــما نگاهــی به چگونگــی تعامل 
نویســندگان و مترجمــان آنهــا با کــودکان بیندازیــد تا متوجه 
گفته ام شــوید. به محض انتشار کتاب، صاحب اثر به مدارس 
مــی رود. برای کودکان یا نوجوانان جلســه صحبت درباره آن 
کتــاب برگــزار می کننــد و دراین بیــن برای مخاطبان کم ســن 
و ســال حتــی فرصتی بــرای گفت وگو با نویســنده یــا مترجم 
اثــر فراهم می شــود. امــا اینجا اغلــب مدیران مدرســه وقتی 
به ســراغ اهالــی کتاب می رونــد که یا ایــام برپایی نمایشــگاه 
کتاب تهران شــده یا هفته کتاب اســت. درنهایت ســالی چند 
مرتبــه ای از فلان نویســنده دعوت می کنند تا بگویند مدرســه 
ما هم به این مســأله توجه دارد. اما باقی سال دیگری خبری 
نمی شــود؛ البتــه مــن و همکارانــم در نشــر افــق، همزمان با 
انتشــار مجموعــه کتاب های کلاس اولی ها با اســتقبال خوبی 
از ســوی والدیــن و مدارس روبه رو شــدیم. شــاید بتوان گفت 
در آغــاز شــکل گیری ارتبــاط بهتــری بــا مــدارس بودیــم کــه 
متأســفانه بیماری کرونا شــیوع پیــدا کرد. بااین حــال آن طور 
که برخی تجربه ها نشــان می دهد گویا امروز تعداد بیشــتری 
بــه طیف موافقان کارکرد آموزشــی ادبیات پیوســته اند. وقتی 
در خــلال یــک داســتان موضوعــی را بــه کــودکان و نوجوانان 
آمــوزش بدهیم مقاومت کمتــری در پذیرش در آن به خرج 
می دهنــد. بــرای خود مــن بارها پیش آمــده که مــوردی را به 
فرزندم تذکر داده ام ولی نپذیرفته، اما همان مســأله را وقتی 
در قالب داســتان خوانده واکنشــی مثبت داشــته. اما آخرین 
نکتــه اینکــه ادبیــات حتی از فیلم و انیمیشــن هــم به مراتب 
ابزار قدرتمندتری در این رابطه هســت چراکه به بچه قدرت 
خیال پــردازی بیشــتری می دهــد. بگذارید نمونــه ای بگویم؛ 
وقتی بچه ها انیمیشــن ســیندرلا را می بینند برای همیشــه او 
را دختــری بــا  موی بلونــد و پیراهــن آبی تصــور می کنند؛ اما 
وقتــی همــان داســتان را در کتــاب بخوانند بنابر ســلیقه خود 
خیالپردازی می کنند؛ دختر آفریقایی، ممکن اســت سیندرلا 
را با رنگ پوست سیاه و حتی بچه ای از تبار سرخ پوست ها آن 
را شــبیه خود ببیند. در داســتان، بچه ها قادر به تصویرســازی 
شــخصیت ها بر اســاس تخیل خود هســتند و ایــن  یکی دیگر 
از برتری های اســتفاده آموزشــی از ادبیات در مقایسه با دیگر 

ابزارها همچون سینما است.

 مژگان کلهر
نویسنده و مترجم 
ادبیات کودک

یادداشت

حالا وقت حمایت مردم از تئاتر است
تئاتــر هنــر مردمی اســت و در ایــن وضعیت 
کرونایی که این روزها دوباره نسبتاً حال و هوای 
بیــرون رفتــن فراهم اســت، نیازمند حمایت 
و توجه مردم اســت و بهتر اســت که مردم به 
دیدن تئاترهایی بروند که با رعایت دستورهای 
پزشــکی و بهداشــتی دارنــد اجرا می شــوند و 
کمترین خطر احتمالی آنان را تهدید می کند.

آیینــه  چــون  اســت  مردمــی  هنــر  تئاتــر 
تمام نمایی اســت کــه طبیعت انســانی را در 
برابــر دیــدگان مــردم بازنمایــی می کنــد و در 
دوگونه متداول نیز همواره این خاستگاه وجود 
داشــته و با رعایت همین موضع گیری اســت که تئاتر توانسته هم پا 
برجــا بمانــد و هم به عنوان یک نشــانه بارز متمدنانه در کشــورهای 
مختلف گسترده شود. یعنی هر چه تعداد تالارهای نمایشی در شهر 
و سرزمینی بیشتر باشد به قاعده همین کمیت می توان انتظار داشت 
که کیفیت نشــانگان متمدنانه که همانا وجود اصالت های فرهنگی 
و اســتقرار فرهنگ گفت و گو و مردم سالاری است، از کیفیت بالاتری 
برخوردار باشد. با چنین رویکردی می توان امیدوار بود که تئاتر برای 
مردم اســت. فرقی نمی کند که بخواهد در گونه تراژدی اجرا شــود و 
مســائل درونی و متافیزیکال و هســتی شناسانه را زیر پرسش ببرد یا 
اینکه در گونه کمدی بخواهد نقد و نقبی بر مســائل دنیوی و روزمره 
انســانی داشــته باشــد. در هر دو گونه نیز معایب و نقصــان وجودی 
انسان است که مورد بررسی واقع می شود. حالا تئاتری که مبرا از این 
دو گونه باشد و بخواهد ساز ناکوک بزند از قاعده تئاتر بیرون است و 
جایی هم میان مردم ندارد چون مردم براحتی متوجه تئاتر حقیقی 
می شــوند. بنابراین منظــور ما از تئاتر همین تئاترهــای متفکرانه ای 
اســت که در ضمن وســیله ای برای ســرگرم کردن مردم نیز به شمار 
می آینــد و از اصــل لــذت بهره مندند و بدیهی اســت که تا انســان از 
چیزی لذت نبرد نمی تواند آن را براحتی بپذیرد و هدف از ارائه تئاتر 
هم رسیدن به چنین خاستگاهی است ضمن آنکه مقصد نهایی نیز 

ایجاد اصالت های فرهنگی است.
حــالا یــک ســال و نیــم اســت کــه تئاتــر دســتخوش ســختی ها و 
دشواری های ناشی از کروناست و در این روزها که دوباره در تالارهای 
اجرای تئاتر باز است، اهل تئاتر که وقت و زندگی شان را صرف مردم 
کرده انــد و عاشــقانه و بــا جــان و دل برای مــردم دارنــد کار می کنند 
کمتریــن انتظارشــان ایــن اســت کــه در ایــن روزهــا از جانــب مردم 
حمایت شوند و آنان با وقت گذاشتن و خرید بلیت بتوانند وضعیت 
بهتــری را مهیا کنند. یعنی تنها نمانند و همه می دانند که با همین 
مختصر درآمد باید یک سال را سر کنند و شاید اقبالی برای حضور در 
سریال ها و فیلم های سینمایی را هم نداشته باشند و در صورت دریغ 
شدن همین اندک درآمد شاهد مشکلات بارزتری در تأمین نیازهای 
روزانه شــان باشــند. با آنکه دولت و نهاد های ذیربط هم خواسته اند 
و کمک های اندکی را هم در اختیارشــان گذاشــته اند اما با اینها یک 
زندگــی با همه تــورم و گرانی چنــدان گردانده نمی شــود. باید که در 
تئاترها باز باشد و مردم از این اجراها استقبال کنند هر چند نیمی از 

سالن به لطف وضعیت کرونایی باید خالی باشد.
می دانیــم کــه بــر اهالی تئاتــر ایــن روزها ســخت می گــذرد و اگر 
همچنــان مــردم بی اعتماد به تئاتــر بمانند و کمتر به تئاتــر بروند و 
همین نیمه تالارها را هم پر نکنند، این ســختی ها و مشکلات ناشی 
از آن دو چندان می شود و این بار سنگین باعث ویرانی زندگی اهالی 
تئاتر خواهد شــد. همیشــه حمایت ها و نگاه های دو جانبه اســت که 
اتحاد معناداری را رقم می زند و پیوســتگی هنر و مردم پاســخگوی 
ایجاد یک فضای فرهنگی برای اســتقرار آرامش در محیط شــهری 
خواهد شــد. با چنین روالی در صــورت حذف هر یک از اینها تعادل 
لازم برای ایجاد بستر فرهنگی فراهم نخواهد بود. تئاتر مردمی ترین 
و فرهنگ سازترین هنرهاست و اگر مردم حامی اش نباشند بتدریج 
با افول تئاتر همراه می شــویم و این گسست فرهنگ را به سراشیبی 

می راند و وضعیت زندگی نیز به ناچار اسف انگیز تر می شود.

درباره »چشم ها نبودند«
خاطره هــا، شــکل های زندگی کرده دیروز هســتند 
که جادوی بودن شــان ما را به طرف آنها کشــانده 
است.در کتاب »چشم ها نبودند« واقعیت شکلی 
جادویی به خود می گیرد. همه چیز واقعی اســت. 
امــا ناب اســت و چون نــاب اســت گاه می تواند به 

چشم همه بیاید و گاه هم نمی آید.
برخــی اتفاق هــا در تاریــخ هر ســرزمینی ثبت 
می شــوند و بین انسان ها مشــترکند. گویی خاطره 
زمیــن و زمینیاننــد. ماننــد جنــگ. ماننــد زلزلــه. 
آدم ها با آنها تکان می خورند و تغییر می کنند. در 
دل همین وقایع اســت کــه برخی حقایق به دنبال 
شــکلی خاص برای ظاهر شدن می گردند. از همین رو افرادی را انتخاب 
می کننــد کــه بتواننــد از طریق آنهــا نقش آفرینی کننــد. افــرادی را که در 
رابطه با آنها قرار می گیرند به وظایف شان آشنا می کنند و اگر در جایگاه 
درســتی قرار گیرند سرمنشــأ اتفاقات مهم و مؤثری خواهند شــد. سپس 
زمــان بــه میان می آید. کم کم نــه که خاطره به مفهوم وقایع گذشــته که 
فراموش می شــود، بلکه به مفهوم ماندگاری بدل می شــود و نامش از نو 
می شود از حقیقت های زندگی! در این داستان که برخی از پیشامدهایش 
می توانــد بــرای همــه مــا اتفــاق 
بیفتد، فردی یا شاید حضوری در 
نگاه یکــی از شــخصیت ها پدیدار 
می شود و بدون مداخله مستقیم 
باعــث می شــود کــه رخدادهایــی 
بــرای همیــن فــرد فــاش شــوند. 
امــا افراد دیگــری هم هســتند که 
بــا ایــن حضــور آشــنایند و دارنــد 
خاطره شــان را برایمــان تعریــف 
می کننــد. شــاید شــما هــم بــرای 
دیگــری آن را نقــل کردیــد و شــد 

خاطره همه ما!
پیونــد  امــروز  و  دیــروز  پــس 
می خورند تــا فردایی را بیافرینند. 

تا بعد دیگر.
حتی هنگامی که »چشم ها نبودند«!

از قلم نیفتد همســایه هایی که حیاط های خانه شــان با نرده ای از هم 
جداشــده و... بگذریم! این هایی که گفتم درباره داســتان بلندی است که 

نوشته ام، کتاب »چشم ها نبودند«. بقیه را خودتان بخوانید.
ë »کتاب »چشم ها نبودند
ë ترانه وفایی
ë انتشارات او

پیشنهاد

ترانه وفایی
نویسنده و استاد 
دانشگاه

وزارت خزانه داری امریکا با 
صدور دستورالعملی جدید 
اعــلام کــرد مبادلاتــی را که 
برای مقابله ایران با ویروس 
از  هســتند  ضــروری  کرونــا 
معــاف  تحریم هــا  قوانیــن 

کرده است.
دیــروز این خبــر را در شــبکه های اجتماعــی زیاد 
دیدیــم و کاربرانــی هــم دربــاره اش نوشــتند و به 
این مســأله اشــاره کردند که این معافیت نشــان 
می دهــد برخــلاف تبلیغ هــا و ادعاهــای برخــی، 
معــاف  تحریــم  از  درمانــی  تجهیــزات  و  دارو 
نبوده انــد: »ایــن یعنی تــا امروز مبــادلات مرتبط 
بــا مقابله بــا کرونا در ایــران تحریم بــود.«، » الان 
برانداز هــا بــه خزانــه داری امریکا یادآور می شــن 
کــه مبادلات مربــوط به کرونا مشــمول تحریم ها 
نیســتند.«، »چه خبر خوبی. امیدوارم این باعث 
بشــه واردات واکســن افزایش و تسریع پیدا کنه«، 
» تنهــا دو روز پس از ورود موفق واکســن  برکت به 
ســبد واکسیناســیون ملی ایران، امریــکا طی یک 
شــو آف رســانه ای  تحریم های مربوط بــه  کرونا را 
موقتاً تعلیق کرد. مشــاهده می کنید تنها راه لغو 
تحریم هــا، تلاش بــرای  خودکفایی اســت نه دور 

زدن آن و تعهــد دادن! اینــو بکوبید تو ســر اونا که 
میگن دارو تحریم نیست!«، »  من مثبت ارزیابی 
نمی کنــم. انــگار دارن بــه معافیت هــای موقــت 
راضــی میکنــن دهــان جامعــه جهانــی رو هــم 
ببندنــد.«، »  رونوشــت کنیم برای دوســتانی که تا 
الان مدعی بودند چنین خدماتی ذیل تحریم ها 
قــرار نمی گیــره و آزاد اســت«، »یعنی ایــن موارد 
)پزشکی و بهداشتی( شامل تحریم بوده است.«، 
» همیــن کــه ایــران موفق بــه تولید انبوه  واکســن 
ایرانی  کرونا شــد، امریکایی ها مبــادلات کرونایی 
بــا ایــران را از تحریم ها معاف کردنــد. نتیجه: اگر 
بخواهیم تحریم ها رفع و بی اثر شود، باید خودکفا 
شــویم. و بــه تــوان داخلی متکی باشــیم«، »  حالا 
کــه واکســن کرونــا رو ســاختیم و جزو ۵یا۶ کشــور 
تولید کننده واکســن شدیم تحریم رو برداشتن؟! 
خســته نباشــن«، »عجــب! مگــر تحریم شــامل 
اقدام پزشــکی و بشردوستانه هم بود که حالا )نه 
اینکه لغو شود( کاهش پیدا کند؟!«، » اقدام امروز 
خزانه داری امریکا در لغو تحریم های کرونایی در 
راستای کمک به مردم ایران تلقی نخواهد شد. ما 
فراموش نمی کنیم که یک ســال و اندی ما را رها 
کردید. انتظار می رفت بایدن از روز اول اقدام کند 

نه امروز که رمقی نمانده.«

ماجرا

خبر

معافیت های کرونایی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی
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محبوب من! دنیا 
آنقدر گل ندارد که 

در هر خانه حتی 
یک شاخه گل وجود 

داشته باشد. تو 
چگونه باغچه هایی 

پر از گل می خواهی؟

پنجره ای رو 
به دیوار

 رضا آشفته
 منتقد

در نمایشگاه کتاب بغداد عنوان شد

علاقه مردم عراق به یادگیری زبان  فارسی
ویژه برنامــه روز فرهنگــی ایــران بــا 
مدیــر  بابایــی   شــیخ  اکبــر  حضــور 
خانــه فرهنگــی جمهوری اســلامی 
مدیــر  اســدی موحد،  محمــد  بغــداد،  در  ایــران 
الســلماوی،  زینــب  الهــدی،  بین المللــی  انتشــارات 
اســتاد زبان فارســی مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی 
ایــران در بغــداد، حســین علی ســبزه، نماینــده خانه 
کتــاب و ادبیــات ایران در بیســت ودومین نمایشــگاه 
بین المللی کتــاب بغداد و جمعی از فارســی آموزان 
در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد 
برگزار شــد. اکبر شیخ بابایی به استقبال و درخواست 
فراگیــران آموزش زبان فارســی در عراق برای حضور 

نمایشــگاه  در  گروهــی 
کتــاب  بین المللــی 
و  کــرد  اشــاره  بغــداد 
گفــت: مرکــز فرهنگــی 
اســلامی  جمهــوری 
ایران در بغداد از ســال 
13۹۴ شــروع به کار کرد 
فعالیــت  بیشــترین  و 
آمــوزش  مرکــز،  ایــن 

زبــان  فارســی در ســه ســطح مقدماتــی، متوســطه و 
پیشــرفته بــا دو روش آموزشــی اســت کــه زیــر نظــر 
دانشگاه فردوســی مشهد و دانشــگاه تهران فعالیت 
بــه  الســلماوی  زینــب  نشســت،  ادامــه  در  می کنــد. 
اســتقبال فراگیــران زبان  فارســی اشــاره کــرد و گفت: 
مــردم عراق علاقــه خاصی به فراگیری زبان  فارســی 
دارنــد که این موضــوع از دو جنبه ادامــه تحصیل در 
کشــور ایران و وجود مرز مشــترک و داشتن اشتراکات 
فرهنگی، دینی و تجاری قابل بررســی است. با توجه 
به اینکه شــیوع ویــروس کرونا باعث شــد کلاس های 
حضوری به صورت محــدود و حداکثر 1۵ نفره برگزار 
شــود اما این محدودیت باعث انصــراف فراگیران از 

ادامه تحصیل نشــد بلکه استقبال نسبت به آموزش 
بیشــتر نیز شــده اســت. محمد اســدی  موحد ضمن 
تشــکر از رایزنــی فرهنگــی جمهــوری اســلامی ایران 
در بغــداد در رابطــه بــا برگــزاری دوره هــای آموزش 
و دانش افزایــی زبــان  فارســی به عنوان یکــی از مراکز 
آموزشی موفق زبان  فارسی، سخنان خود را با شعری 
از فردوســی درباره جایگاه زبان  فارســی و تأثیر آن در 
پیشــرفت تمدن بشــری آغــاز کرد و گفــت: از آنجا که 
زبان فارســی زبان دوم جهان اســلام است و از طرفی 
متــون اصلی عرفان، تصوف و معارف قرآنی به زبان 
 فارســی نگاشــته شــده اند برای فهم بهتر متون اولیه 
اسلامی و فرهنگ دینی، آشنایی با زبان  فارسی برای 
هر مســلمان از اهمیت 
برخــوردار  خاصــی 
نیــز  ادامــه  در  اســت. 
بــا  ســبزه  حســین علی 
تشکر  و  خوشــامدگویی 
میهمانــان  حضــور  از 
بــه  فارســی آموزان  و 
زبــان  فارســی  جایــگاه 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
بدون شــک زبــان  فارســی یکــی از خوش آهنگ ترین 
زبان هــا اســت و برای کســانی که به این زبان مســلط 
نیســتند، گوش نواز خواهد بود. زبان و ادبیات فارسی 
یکــی از مهم تریــن حلقه هــا در سلســله آثــار ادبیات 
و دنیــای  و گوهــری ممتــاز در مشــرق زمین  جهــان 
اســلام اســت. ســبزه در پایــان گفت: خوشــبختانه در 
حــال حاضــر در اکثــر کشــورها بویژه کشــور عــراق به 
همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زبان 
 فارســی در ســطوح مختلف آموزش داده می شود که 
گواهــی بر غنــای ادب  فارســی و جایــگاه والای آن در 
این کشــور است. در پایان این ویژه برنامه، تعدادی از 

فارسی آموزان متون و شعرهای فارسی را خواندند.


